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کتاب

 انتشار نسخه جدید کتاب درباره مزخرفات 
نوشته هری جی. فرانکفورت

درباره کتاب برف در تابستان نوشته سایادو او جتیکا که دعوتی است به خلوت گزینی و خویش‌کاوی

تحلیل فلسفی ترّهات

خلوت‌گزیده را به تماشا چه حاجت است

 On /نسخه جدید کتاب »درباره مزخرفات
Bullshit« نوشته هری جی. فرانکفورت، 
فیلسوف اخلاق و استاد دانشگاه‌های ییل و 
پرینستون، نیمه اول مرداد ماه امسال و در 
سالگرد انتشار نسخه قبلی کتاب، از سوی 
انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد. 
این نسخه بیستمین سالگرد انتشار، دارای 
یک پی‌نوشت است که در آن فرانکفورت 
تأکید می‌کند »بی‌تفاوتی نسبت به حقیقت 
بسیار خطرناک است.« در واقع این کتاب 
چاپ جدید  یک نسخه ویرایش شده از 
کتابی است که از زمان انتشارش در ۲۰۰۵ 
تاکنون بیش از یک میلیون نسخه از آن 
به فروش رفته است. نسخه قبلی »درباره 
مقاله  یک  صورت  به  ابتدا  مزخرفات« 
منتشر شد و با استقبال خوانندگانش به 
صورت کتاب نیز عرضه شد. این مقاله ابتدا 
سال ۱۹۸۶ در مجله Raritan منتشر شد و 
تقریباً دو دهه بعد در ژانویه ۲۰۰۵، زمانی که 
انتشارات دانشگاه پرینستون آن را به عنوان 
۸۰ صفحه‌ای منتشر  یک کتاب کوچک 
کرد، محبوبیت پیدا کرد. این یک موفقیت 
تجاری غیرمنتظره بود و به پرفروش‌ترین 
از  شد.  تبدیل   » تایمز »نیویورک  کتاب 
ویرایش اول کتاب »درباره مزخرفات« 

دو ترجمه به فارسی منتشر شده است؛ 
نشر کرگدن آن را با عنوان»در باب حرف 
مفت« با ترجمه محسن کرمی‌منتشرکرده 
و انتشارات علم هم ترجمه الهه‌هاشمی‌از 
آن را با عنوان »درباره حرف مفت« منتشر 
کرده است. پس از انتشار »درباه مزخرفات« 
ی  برنامه‌ها ر  د نکفورت  فرا وفسور  پر
تلویزیونی »۶۰ دقیقه«، »امروز« و »نمایش 
روزانه با جان استوارت« حضور پیدا کرد. 
کتاب »درباره‌ مزخرفات« با دنباله‌ای به 
 )۲۰۰۶( »on truth /نام »درباره‌ حقیقت
دنبال شد که پروفسور فرانکفورت برای آن 
 از ناشرش  آلفرد ای. ناپف، پیش‌پرداختی

 شش رقمی‌دریافت کرد.
فرانکفورت به بررسی مشکلی می‌پردازد 
که قبل از او  نیز وجود داشته اما متفکران 
و  نداشته  آن  به  نسبت  دقیقی  توجه 
تلاش نکرده بودند به صورت تئوریک آن 
را تحلیل کنند. از گذشته‌های دور یکی 
از مشکلات ذهن ما در برابر حرف‌هایی 
که می‌شنویم آن است که برخی از مواقع 
نمی‌توانیم آن را دسته‌بندی کرده و تجزیه 
و تحلیل کنیم. مثلاً با تجزیه و تحلیل 
نمی‌توانیم بفهمیم که طرف مقابل‌مان 
دروغ می‌گوید یا راست؟ البته در مورد 
تشخیص دروغ و راست راه‌حل‌هایی پیدا 
شده اما ذهن ما در تشخیص مزخرف 
گویی دچار مشکلات بیشتری می شود. 
در کتاب »درباره مزخرفات« وظیفه‌ای که 
فرانکفورت برای خود تعیین کرده تعریف 
می‌کند  استدلال  او  است.  مزخرفات 
مزخرفات چیزی نیستند جز دروغگویی. 

سایادو او جتیکا، راهب بودایی اهل میانمار 
در نامه‌هایی که به دوستان خود نوشته و در 
کتاب »برف در تابستان« ترجمه فرناز فرود 
)انتشارات کلک آزادگان( آمده، به نکته‌های 
بسیار خواندنی و زیبایی می‌پردازد که توجه 
به آنها برای کسانی که در پی آرامش و صلح 
درونی هستند، بسیار مغتنم است. او درباره 
خلوت گزینی که برای رشد انسان بسیار 
مفید است ولی کمتر به آن اعتنا می‌شود، 
می‌نویسد: »مردم اهمیت خلوت‌گزینی را 
درک نمی‌کنند. آن‌ها دوست دارند با کسی 
باشند که سرشان را گرم کند یا آنان را به نوعی 
برانگیزاند. آدم‌ها عطش برانگیزش دارند. 
وقتی چیزی نباشد که آنها را برانگیخته کند، 
حوصله‌شان سر می‌رود؛ حتی هنگامی‌که 
می‌خوانند،  هستند،  جسمی‌تنها  نظر  از 
تلویزیون تماشا می‌کنند، به موسیقی یا رادیو 
گوش می‌دهند یا درباره کارهایی که انجام 
داده‌اند و کارهایی که می‌خواهند انجام دهند 
فکر می‌کنند. تنها بودن، نخواندن، تلویزیون 
تماشا نکردن، گوش ندادن به موسیقی و 
رادیو و فکر نکردن اموری هستند که هیچ‌گاه 

به نظر آنها سودمند نیست.«
در دنیای کنونی معیارها و ارزش‌هایی وجود 
دارند که همان‌ها موجب شده‌اند که روند 
بگیرد  سرعت  انسان‌ها  روان  فرسایش 
به ما نشان می‌دهد  او جتیکا،  و سایادو 

روزمرگی‌ها و رقابت‌ها و لذت‌هایی مانند 
که  هرچند  و...  مقام  شهرت،  وت،  ثر
انسان  به خود مشغول کرده،  را  همگان 
از آرامش و شادی دور می‌کند و آنچه  را 
می‌تواند رهایی‌بخش باشد، ساده زندگی 
کردن است. زیرا فرصتی پدید می‌آورد تا 
از  و  بهتر بشناسیم  را  بتوانیم ذهن خود 
نیروی خودمان بیشتر بهره ببریم، نه اینکه 
نیروی خودمان را در جهت و مسیری به 
کار اندازیم که در اصل به نادیده‌گرفتن 
»من  می‌نویسد:  او  بینجامد.  خودمان 
نمی‌توانم جهان را تغییر دهم. نمی‌توانم 
هیچ‌کس، حتی خودم را تغییر دهم، اما 
می‌توانم مشاهده کنم. اگر خردمند باشم، 
بدون ناراحت‌شدن از کسی یا موضوعی، 
نگاه خواهم کرد. مگر من کیستم  فقط 
که بخواهم بار سنگین جهان را بر دوش 
بکشم؟... بله، دنیا دیوانه است، اما چه کاری 
از من بر می‌‌آید؟ هیچ. چرا وقت و انرژی‌ام 
را با ناراحت بودن در این باره هدر بدهم؟« 
سایادو او جتیکا ما را با دنیای ذهن آشنا 
می‌کند؛ دنیایی که با تجسم وضعیت‌های 
آرام، آرام می‌شود و با تجسم وضعیت‌های 
آشفته، آشفته می‌شود و سپس، خروج از 
وضعیت‌های ناخوشایند را با مراقبه ممکن 
می‌داند و تأکید فراوانی بر هوشیاری دارد. 
نارضایتی نیز یکی از حالت‌های فراگیر در 
میان انسان‌هاست که به علت بروز باورهای 
مختلف و جدال‌های بی‌پایان رخ می‌دهد و 
آرام و قرار را از انسان می‌رباید و از این رو در 
کتاب هم به آن اشاره دارد. نارضایتی به تعبیر 
نویسنده »یک بیماری‌ست. مردم نمی‌بینند 
که خودشان، خودشان را با طمع، غرور و 
حسد ناراضی می‌کنند... مردم همدیگر را 

به ستیزه‌جویی ترغیب می‌کنند. نمی‌بینند 
اگر شما  شادی در ستیزه‌جویی نیست. 
آلودگی‌هایتان را با خود حمل کنید، هر 
جا بروید، ناراضی خواهید بود.« سایادو 
او جتیکا در اینجا توجه ما را به وضعیت 
درونی‌مان جلب می‌کند، او از طمع، غرور 
و حسد حرف به میان می‌آورد که وجودشان 
نشاط را از زندگی انسان دور می‌کند و انسان 
را در مسابقه بی‌وقفه با دیگران و مقایسه 
فرساینده با دیگران قرار می‌دهد و محصول 
نهایی آن نیز از دست دادن روزها، ماه‌ها و 
سال‌هایی است که خالی از شور زندگی طی 
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قبول باشد.
البته مزخرفات اشکال مختلفی دارند. آمار 
نیز اغلب نوع بسیار خاصی از مزخرفات 
هستند. برای مثال تصور کنید به عنوان 
یک تولیدکننده برای اولین بار محصول 
خود را می‌فروشید و اولین خریدار شما 
مادرتان است که از شما بسیار راضی و 
این  از  نظر فنی، پس  از  مفتخر است. 
فروش، ۱۰۰ درصد  مشتریان شما راضی 
هستند و نرخ برُد شما نیز ۱۰۰ درصد است  
اما این اعداد عمداً این واقعیت را که فقط 
یک فروش وجود داشته و آن هم فقط 
متعلق به یکی از اعضای خانواده بوده 
است پنهان می‌کنند. در دنیای سیاست 
نیز این شیوه مرسوم است و دونالد ترامپ 

از آن خیلی استفاده می‌کند. 
به عنوان مثال  ترامپ در آستانه مبارزات 
انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ادعا کرد 
ج از ایالات متحده  باراک اوباما در خار

خود آورده است، شعری از ریوکان آمده که 
ما را با جهان فکری او بهتر آشنا، و روح ما را 

نوازش می‌کند:
نه این که دوست ندارم با انسان‌ها همنشین 

شوم
اما راه بهتر را برگزیده‌ام

و تنها در کلبه بوریایی دورافتاده‌ای
تنها زیر پنجره می‌نشینم

هیچ کس را در طول روز نمی‌بینم
فقط صدای همیشگی ریزش برگ‌ها

خواهش می‌کنم غروب‌ها به کلبه‌ام بیا
تا به نغمه‌خوانی حشرات گوش دهیم

ع پاییزی معرفی خواهم  آن گاه تو را به مزار
کرد.

در این کتاب، عشق و تنهایی نیز بسیار مورد 
توجه قرار گرفته‌اند و به عبارتی از رابطه 
به  این دو مفهوم سخن  تنگاتنگی میان 
میان آمده است. به تعبیر سایادو او جتیکا: 
»تا وقتی نتوانیم بپذیریم تنها هستیم و تا 
وقتی که نتوانیم روی پای خود بایستیم، 
نمی‌توانیم رابطه سالم و پرمعنایی با دیگران 
داشته باشیم. روابط وابسته، استثمارگرانه و 
فریب‌کارانه هیچ معنایی ندارند و نمی‌توانند 
دوام بیاورند... انسان برای رشد روانی خود 
نیاز به رابطه خوب دارد... برای آن‌ که دو 
نفر با هم زندگی کنند، عشق کافی نیست؛ 
درک عمیق همدیگر ضروری است. ببینید 
آیا می‌توانید همه چیز او را بپذیرید، بی‌آنکه 
بخواهید در او تغییر ایجاد کنید و آیا می‌توانید 
او را، همان‌طور که هم‌اکنون هست، محترم 
بشمارید؟... روابط را نباید به عنوان وسیله 
به کار برد. روابط باید به عشق، درک، احترام 
و قدرشناسی منتهی شوند... عشق حقیقی 
از  رضایت‌بخش‌تر  خیلی  عمیق،  درک  و 
یا پول است... اگر  هرگونه لذت حسی 
)و  نشده‌اید  کسی  عاشق  وجود  همه  با 
نیستید(، هنوز یک انسان کامل نیستید؛ 

فقط یک انسان بالقوه هستید.«
عشق یکی از مفاهیم زندگی‌ساز در زندگی 
است، و می‌تواند انسان را در وضعیت نیکی 
قرار دهد و بیش از هر چیزی او را از اینکه خود 

را در مرکز جهان قرار دهد، برهاندَ. اینکه در 
ادبیات عرفانی ما بر عاشق‌شدن تأکید شده 
به این خاطر است که انسان تا عاشق نشود 
از خودمحوری و انانیّت رهایی ندارد. در 
عشق است که انسان از خودگزینی به سوی 
دیگرگزینی حرکت می‌کند و خواست و پسند 
دیگری را بر خواست و پسند خود ترجیح 
می‌دهد و از وادی خودپرستی می‌گریزد. 
مصطفی ملکیان مثالی متافیزیکی می‌زند 
که بسیار جای اندیشیدن دارد. او می‌گوید 
نخی خیلی طولانی را در نظر بگیرید بعد 
روی یک نقطه از آن سه تا گره بزنید، بعد 
هم دو متر آن‌طرف‌تر، ده تا گره بزنید، باز 
دویست متر آن‌طرف‌تر، چهل تا گره بزنید 
و به همین ترتیب با فاصله‌های مختلف، 
گره‌های کوچک و بزرگ بزنید، کوچک، 
بزرگ، بزرگ‌تر و... آثار و خواص این گره‌ها 
آنها متفاوت  و کوچکی  بزرگی  اندازه  به 
است. جایی که سه تا گره خورده از سوزن رد 
می‌شود اما جایی که گره بزرگ‌تری خورده رد 
نمی‌شود. به گره بزرگ حتی می‌توان چیزی 
آویزان کرد اما به آنجا که سه تا گره خورده 
این  یکی  پس  آویخت.  نمی‌توان  چیزی 
هنر را دارد و دیگری ندارد اما در واقع تمام 
این آثار وجودی مالِ نخ است. اینکه یکی 

حافظه قوی دارد، یکی زیبایی جسمانی 
دارد، و یکی ثروت بیشتری دارد، و اینکه 

یکی حافظه ضعیفی دارد، زیبایی 
جسمانی ندارد و ثروت کمتری 

دارد آیا به این خاطر است که گره 
درشت یا کوچک را خودش زده‌؟ 
یا همه این خاصیت‌ها، خاصیتِ 
یک موجود در جهان است که 
کل هستی را پر کرده و هر کدام 
از ما یک گرهگاه هستیم؟ همه 

زیبایی‌ها، ثروت‌ها، شهرت‌ها 
و... مال نخ است که یک جا سه 
تا گره خورده و جایی دویست تا 
گره خورده است. اما آنکه زیاد گره 
خورده وقتی فکر می‌کند که این 
گره‌ها را خودش زده دچار خودبینی 

هر دو حقیقت را تحریف می‌کنند اما با 
نیت‌های کاملاً متفاوت. 

دروغگو کسی است که عمداً دروغی را 
منتشر می‌کند. او حقیقت را می‌داند یا 
می‌تواند به آن دست یابد اما آن را به شما 
نمی‌گوید. از سوی دیگر، مزخرف‌گو در 
چیزهایی که می‌گوید اهمیت نمی‌دهد 
می‌کند  توصیف  درستی  به  را  واقعیت 
انتخاب می‌کند  را  آنها  او فقط  یا خیر. 
خودش  از  هدفش  به  رسیدن  برای  یا 
مطالبی را سر هم می‌کند. مزخرف‌گوها 
نمی‌توانند ذره‌ای در مورد حقیقت اغراق 
کنند، آنها فقط یک داستان می‌خواهند. 
فرانکفورت در کتابش توضیح می‌دهد 
دروغ گفتن زمانی است که شما حقیقت 
را می‌دانید و عمداً گزاره نادرست می‌گویید 
تا کسی را گمراه کنید اما مزخرف زمانی 
است که شما لزوماً جواب را نمی‌دانید، 
بنابراین چیزی را سرهم می‌کنید که قابل 

می‌شوند و سرانجام، مرگ را نیز برای انسان 
سخت می‌کند.

آنجاست  زیباترین بخش‌های کتاب،  از 
که او درباره طبیعت و پیوستگی خود با آن 
سخن می‌گوید. از پرندگانی حرف می‌زند که 
برای او آواز می‌خوانند، از پرندگانی که با آواز 
خوش به او می‌آموزند که نگران نباشد و از 
لحظات زندگی لذت ببرد، زیاد با فکرکردن 
خودش را خسته و ذهن‌اش را آشفته نکند 
و زندگی را چنانکه هست پذیرا باشد. »هوا 
آفتابی‌ست. پرنده‌ها به هیجان آمده‌اند 
و همدیگر را صدا می‌کنند. آنها برخلاف 
می‌برند.  لذت  زندگی  از  واقعاً  انسان‌ها 
انسان‌ها اندوهگین، ناراضی، ایرادگیر، کسل 
و اغلب افسرده هستند. در عمرم یک پرنده 
افسرده ندیده‌ام. من از کبوترها خواهم 
آموخت، نه از انسان‌های افسرده و ناشکر.«
به نظر سایادو او جتیکا، جدا ماندن انسان 
صفحه  در  نیز  را  طبیعت  و  طبیعت،  از 
تلویزیون تماشاکردن، از جلوه‌های وضعیت 
وخیمی‌است که انسان در روزگار ما دارد. او 
از ما می‌خواهد از پرمشغله بودن دست 
برداریم، با یک زندگی شلوغ خودمان را 
گرفتار نکنیم، خودمان را از حصار آداب 
و رسوم آزاد کنیم و وقتی هم برای مراقبه 
بگذاریم؛ همچنین، به جنگل برویم، وزیدن 
باد در میان درخت‌ها را احساس کنیم، به 
صدای پرندگان گوش بدهیم، زیر باران راه 
برویم، و تماشای آسمان آبی و ماه و ستاره‌ها 
از ما نمی‌خواهد  او  از دست ندهیم.  را 
زندگی در شهر را رها کنیم و راهب شویم، 
بلکه می‌خواهد اندکی به خودمان مجال 
بدهیم تا طعم واقعی زندگی و خلوت‌گزینی 
را بچشیم. اما در میان شعرهایی که در کتاب 
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هری جی. فرانکفـــورت، در حوزه معرفت‌شناســـی، 
فلســـفه اخلاق، انسان‌شناســـی فلســـفی، فلســـفه‌ 
سیاســـی و دین تخصص داشـــت. او ســـال ۲۰۲۳ و 
در  ۹۴ ســـالگی درگذشـــت. هری فرانکفورت ۲۹ مه 
۱۹۲۹، در خانه‌ای برای مـــادران مجرد در لانگهورن، 
پنســـیلوانیا با نام دیوید برنارد اســـترن متولد شد. 
او هرگز والدین بیولوژیکی خود را نشـــناخت. تقریباً 
بلافاصله توســـط برتا )گـــوردون( فرانکفورت، معلم 
پیانـــو و ناتـــان فرانکفورت، حســـابدار بـــه فرزندی 
پذیرفته شـــد و نـــام هری گـــوردون فرانکفـــورت به 
او داده شـــد. او در بروکلیـــن و بالتیمور بزرگ شـــد، 
جایی که در دانشـــگاه جانز‌هاپکینـــز تحصیل کرد. 
در آنجا  لیسانس خود را ســـال ۱۹۴۹ و دکترای خود 
را در ســـال ۱۹۵۴، هر دو در رشـــته فلســـفه، دریافت 
کـــرد. دو ســـال را به عنوان ســـرباز وظیفـــه درطول 
جنگ کـــره گذراند و ســـپس بـــه حرفه دانشـــگاهی 
خود روی آورد که شـــامل ســـمت‌هایی در مؤسســـه 
راکفلر )که بعدها دانشـــگاه راکفلر شد( در نیویورک 
) از ســـال ۱۹۶۳ تـــا ۱۹۷۶(، ییـــل )تـــا ســـال ۱۹۹۰( و 
پرینســـتون )تـــا ســـال ۲۰۰۲ ( ‌بود و در نهایت ســـال 

۲۰۰۲ بازنشســـته شد.
ازدواج اول فرانکفـــورت با مریلیـــن روتمن به طلاق 
انجامیـــد و پس از آن با جوآن گیلبـــرت ازدواج کرد. 
فرانکفـــورت کـــه در ایده‌هایـــش جســـور و بی‌باک 

بـــود، در ســـبک زندگـــی تـــا حـــدودی گوشـــه‌گیر و 
از تجمـــل بیـــزار بـــود. وقتی از او پرســـیده شـــد چه 
چیزی الهام‌بخش علاقه‌اش به دکارت بوده اســـت 
ـ موضـــوع اولیـــن کتابـــش، »شـــیاطین، رویابینان 
و دیوانـــگان: دفـــاع از عقـــل در تأمـــات دکارت/ 
 Demons, Dreamers, and Madmen: The
Defense of Reason in Descartes's Medi-

tations« )۱۹۷۰( ـ اذعـــان کـــرد کـــه از کوتاه بودن 
کتاب‌هـــای دکارت خوشـــش می‌آمـــده اســـت. او با 
دفـــاع از بی‌میلی‌اش برای همگام شـــدن با ادبیات 
علمی‌گســـترده‌ای که مقالاتش ایجاد کـــرده بودند، 
توضیح داد کاملاً مطمئن اســـت کـــه دیدگاه‌هایش 
درست هســـتند اما اگر اینطور نباشـــد، اشتباهاتش 
ـ صـــرف نظـــر از هر چـــه بیشـــتر بگویـــد ـ در نهایت 
آشـــکار خواهد شـــد. با وجود همه این خونسردی، 
فرانکفـــورت در پیگیری‌هـــای فلســـفی خود بســـیار 
جـــدی بـــود. در طـــول دوران حرفـــه‌ای‌اش، او بـــه 
خطوط تحقیقی - درباره آزادی، عشـــق، خودبودگی 
و هدف – پایبند بود که به گفتـــه او نه تنها به عنوان 
یک فرد دانشـــگاهی، بلکـــه »به عنوان انســـانی که 
ســـعی می‌کند به شـــیوه‌ای نسبتاً سیســـتماتیک با 
مشـــکلات عادی یـــک زندگی متفکرانه کنـــار بیاید« 

برایش جـــذاب بود.
او زمانی مقاله‌ای برای گروهی از اســـاتید که ماهانه 
جلســـه‌ای در دانشـــگاه ییـــل تشـــکیل می‌دادنـــد، 
نوشـــت و به مفهوم مزخرفات با دقت کامل فلسفه 
تحلیلـــی پرداخت. برخی دیگـــر از آثـــار فرانکفورت 
 The /عبارتنـــد از: »اهمیت آنچه برای ما مهم اســـت
 ،)۱۹۸۸( »Importance of What We Care About
 Necessity, Volition, /ضـــرورت، اراده و عشـــق«

 The reasons /۱۹۹۹(،  »دلایل عشـــق( »and Love
of love«، )۲۰۰۴(، »خودمـــان را جـــدی بگیریـــم و 
 Taking Ourselves Seriously /درســـتش کنیـــم
and Getting It Right « )۲۰۰۶( و »دربـــاره نابرابری/ 

On Inequality « )۲۰۱۵( اســـت.
در مجموع، ســـهم عمـــده پروفســـور فرانکفورت در 
فلســـفه، مجموعـــه‌ای از مقالات مرتبـــط با موضوع 
فلســـفه اخلاق بود کـــه از دهـــه ۱۹۶۰ تا دهـــه ۲۰۰۰ 
نوشته شـــده بود و در آنها اراده - خواسته‌ها و امیال 
انگیزشـــی افراد - را در مرکز دیدگاهی واحد از آزادی، 
مســـئولیت اخلاقی، هویت شخصی و منابع معنای 
زندگی قـــرار داد. بـــرای فرانکفـــورت، اراده، بیش از 
عقل یـــا اخلاق، تعیین‌کننده وضعیت انســـان بود.
ارائه  تصویـــری از فرانکفورت، از ســـوی همکارانش 
نیز بیانگر خصوصیات و ویژگی‌های خاص  اوســـت. 
جنیفر‌هاوکینز، اســـتاد پژوهشگر فلسفه در دانشگاه 
دوک کـــه دکتـــرای خـــود را در ســـال ۲۰۰۰ زیـــر نظر 
فرانکفورت دریافت کـــرد، در مورد اســـتاد راهنمای 
پایان‌نامـــه‌اش گفته: »مـــن تمایل دارم هـــری را به 
عنـــوان لذت‌بخش‌تریـــن اخمویـــی که تـــا به حال 
شـــناخته‌ام، در نظـــر بگیـــرم. می‌گویـــم »اخمـــو« 
چـــون او اغلـــب منفی‌بـــاف بـــود و بـــه چیزهایـــی 
اشـــاره می‌کـــرد که به خوبـــی آنچه می‌توانســـتند یا 
بایـــد باشـــند نبودند. او به اســـتدلال‌های فلســـفی 
ضعیـــف یا سیاســـت‌های ضعیـــف در جهـــان توجه 
می‌کـــرد. درحالی‌کـــه بقیه بـــرای آنها ارزشـــی قائل 
نبودند، امـــا او همه جا مزخرفـــات را می‌دید و توجه 
دیگران را نیز به آنها جلب می‌کـــرد.« پرونده زندگی 
فرانکفورت در ســـال ۲۰۲۳ در یک مرکز ســـالمندان 

در شـــهرکالیفرنیا بسته شد.

متولد شده است. این ادعا اوباما را مجبور 
منتشرکند،  را  خود  تولد  گواهی  کرد 
سپس ترامپ با برچسب زدن این گواهی 
تولد به عنوان جعلی، به این موضوع 

پاسخ داد.
 بسیاری این را به عنوان یک اشتباه سیاسی 
سیاسی  دوگانگی  عمل  یک  یا  کودکانه 
رد می‌کنند  اما این کار در پخش کردن 
بذر تردید در مورد میهن‌پرستی اوباما و 
مشروعیت بخشیدن به »نگرانی‌ها« در 

مورد وفاداری او به کشوربسیار مؤثر بود.
فرانکفورت می‌گوید مزخرف‌گویان کاملاً 
حقیقت را نادیده می‌گیرند. یاوه‌گویان 
می‌گویند  آنچه  که  نمی‌دهند  اهمیتی 
ارزش  به  آنها  غلط.  یا  است  درست 
حقیقت به عنوان یک ارزش اساسی در 
این  به  جامعه بی‌توجه هستند و فقط 
اهمیت می‌دهند که آیا با متقاعد کردن 
خود،  اردوگاه  از  طرفداری  به  دیگران 

به خواسته‌های خود می‌رسند یا خیر. 
بنابراین یاوه‌گویی بسیار خطرناک‌تر  و 
موذیانه‌تر از دروغ‌گویی است، لغزنده 
است و مبارزه با آن بسیار دشوارتر است.

تا پیش از کتاب فرانکفورت، نظریه دقیقی 
در مورد یاوه‌گویی و مزخرفات نبود.

هیچ  ما  «  : یسد می‌نو ت  ر نکفو ا فر  
این  او در  بنابراین  نداریم.«  نظریه‌ای 
کتاب تلاش می‌کند چنین نظریه‌ای را 
بپروراند. در حقیقت محاسبات دقیق و 
ظریف فرانکفورت در کتابش بسیاری از 
جنبه‌های مزخرفات را آشکار می‌سازد. 
نکته مهم آن است که کتاب پاسخی به 

نیازهای فکری زمانه است. 
یک منتقد کتاب در این خصوص نوشته 
است: »کتاب »درباره مزخرفات« که به 
طرز چشمگیری پیشگویانه و بصیرت‌آمیز 
است، کتاب کوچکی است که چیزهای 

زیادی درباره زمانه ما توضیح می‌دهد.«

می‌شود و به خودش می‌نازد. در حالی که 
این شاخص‌شدن، خاصیت نخ است که 
جایی کمتر و جایی بیشتر گره خورده ولی 
اگر تمام این گره‌ها باز بشود دیگر از کسی 
چیزی باقی نمی‌ماند و می‌‎فهمیم تمام این 
خاصیت‌ها مال آن نخ بوده است. این را 
اگر با خود بورزیم آن وقت زیبایی، ثروت، 
قدرت و... ما مایه فخرفروشی ما نمی‌شود 
زیرا می‌دانیم به چیزی فخر می‌فروشیم 
که از خودمان نیست و ممکن بود گره 
باشد که  این  از  یا کوچک‌تر  بزرگ‌تر  ما 
هست. به تعبیری، و در چنین وضعیتی، 
اینکه خودمان را برتر از دیگران در نظر 
آوریم از میان می‌رود و چنین نگرشی به ما 
کمک می‌کند تا بهتر بیندیشیم که هستی 
موجودی یکپارچه است و هر کدام از ما یکی 

از گرهگاه‌های آن موجود هستیم.

  Harry G. Frankfurt :نویسنده  
 هری جی. فرانکفورت

Princeton University Press :انتشارات  
  تعداد صفحات: ۹۶ صفحه

  قیمت: ۱۲.۹۵ دلار

On Bullshit
Anniversary Edition

درباره مزخرفات
نسخه سالگرد

  نویسنده: سایادو او جتیکا
  مترجم: فرناز فرود

  انتشارات: کلک آزادگان
  تعداد صفحات: ۲۰۴ صفحه

  قیمت: ۲۲۰ هزار تومان

برف در تابستان

محمد صادقی

روزنامه‌نگار

مدرسه زندگی


